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1397 پیغام عشق قسمت خانم زینب از مازندران   

 نج حضور گبا عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران 

 گنج حضور  97۴ ۀشمار  ۀبرنام

 :1۶11مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 1۶11مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تو دارم  یِ سرِ سودا بم،یدوست، غر  یمکن ا

 تو دارم  یِمناره، که تمنّا یِو بال  من

 ندارم  ش یتو سرمست و خمارم، خبر از خو ز

 تو دارم  یِنخارم که تقاضا  زیخود ن  سرِ

 م یمن روشن و مُقبِل ز چه شد؟ با تو بگو دلِ

 تو دارم  یِبایدل رخِ ز  ۀنیآ نیدر ا که

مرکزم راه ندهم.  گوید را به  های اخیر که گذرانم شکُر، شکر. تمامِ تلاشم این بود چیزهایی که ذهنم می در چالش   ،خدایا

صدا کند، ولی من تا  و خواست سرشکر حالِ دلم سبک است و متوجهم که مددهای تو بود و مولنای جان. ذهنم می  ،خدایا

خواستم که مرا به دست نفسِ طناز مسپاری، جایی  بردم به تو، از تو می کردم، پناه می توانستم ابیات را تکرار  جایی که می 

از    هم این شادی و آن دلمردگی   ، خدایا  .خواهمخواستم که من غریبم و من درد نمی شدم، عاجزانه از تو می که عاجز می 

 .توست
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ذهنی خبری  فضا را برایم باز کردی و دیگر از من   ،گوید به دلم راه دهموقتی به خودم تلقین کردم نباید چیزی که ذهنم می 

شده  حالی و روشنی دل از فضای گشوده سبک   ،خدایا.  های ذهنم نبودم، تنها مراقب بودم که تسلیم باشمنبود و خواهان حرف 

اقبالم که اتفاقات به خیر گذشت، زیرا تو به مرکزم آمدی، حاظر و ناظر شدم، فکرها را  است که جای شکر دارد. خوش 

گفتم خدایا  شدم، با زاری می ام عاجز می ذهنی دیدم، با کشیدنِ دردِ هشیارانه خودم را به تو سپردم، حتی گاهی از من می

 .در توانم نیست، کمکم کن 

 1۶11مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 امت یدوست ملامت، بنگر روزِ ق  یمکن ا

 تو دارم یِایموجم، همه جوشم، درُِ در همه

 صفرا  دیکه شِکرَ زا بان،یقولِ طب مشنو

 تو دارم  یِمن کن، چه که صفرا یِ شِکَر دارو  به

 ام اکنون گنبدِ گردون، بشِنو قصّه  یا  هله

 تو دارم یِچو تو همرهِ ماهم، بر و پهنا که

کردم، حواسم بود که اگر ملامت  کشاند، اما خودم را ملامت نمی های اخیر، گرچه ذهن مرا سمت خودش می در چالش   ،خدایا

شده برایم  گاهی درد هشیارانه کشیدم تا تو را ببینم. اگاه بودم فضای گشوده آبا همین  .  شوممی   ذهنی گرفتارکنم به دامِ من 

خواستند اتفاق یا  می ذهنی خودم  گرچه پزشک معالجم و من   ،خدایا  .شود کافی است و گوهرِ دریای بخششِ تو نصیبم می 

داروی دردم را از    خواستم. زیرادرد یا بیماری را مهم جلوه دهند، اما از فضایی که خداوند برایم باز کرد همان شد که می 

 .گفتداد و می زندگی )خدا( خواستم، نه از چیزی که ذهن نشان می 
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ام دارم که هر لحظه قادرم از این ابزار استفاده کنم،  که من ابزاری در سینه  ذهنی دیگرانذهنی خودم و منآگاه باش من 

جا دارد  .  آفریندنهد و نیک می گوید را به مرکزم راه ندهم، خدا پا به مرکزم می که هر چیزی که ذهنم می گاهی به این آتنها  

همانیدگی شویم. پس اتفاق    خواهد ما از طریق همین بازی متوجهها بازی خداوند است، خداوند می که چالش   ای بگویم نکته 

 .که کارِ زندگی است و کارِ ما تسلیم و پذیرش و صبر و شکر است فضاگشایی است  مهم نیست، مهم این لحظه

 1۶11مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ندهد راه و برانَد  م،یبرِ دربانِ تو آ

 تو دارم  یِکه پنهان چه تماشا ست ین  خبرش

 چه یدرم راه نباشد، ز سرِ بام و در ز

 تو دارم   یِچه علال  انیْاللهُ علََ ستََرَ

 خو، مدهم راه و سَقَط گو دربانِ عوان   هله

 تو دارم یِ بر رو، دف و سُرنا زنی دفم م چو 

رحمتت صبوری  شاهد بودی که در چالشی که برایم رقم زدی، چقدر با کشیدن درد هشیارانه صبر کردم و بر درِ    ،خدایا

دیدم و دلم  لحظه خودم را در کشش می  که یککشیدی، تا اینکشید، از طرفی تو مرا می کردم. از یک طرف ذهنم مرا می 

ام را  ذهنی من  ،خدایا  .استذهنی دیگر نبود تا ببیند چقدر حالِ دلم سبک شده تر است، دربان من گفت دست خداوند قوی 

گوید به مرکزم راه  ام چیزی که ذهنم می صدای ذهنم را خاموش کردی، زیرا متوجه شدهوپوشاندی، مرا بخشیدی، سر

 خواهم. خواهد راهِ مرا بزند، به او گفتم »نکته مگو« من از جنس تو نیستم، من درد نمی ذهنی ستمگر می آگاه بودم من.  ندهم

 



   

  

 

1397 پیغام عشق قسمت خانم زینب از مازندران   

 ۶۰۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شنود   هجران  ۀ من نخواهم عشو

 آزمودم، چند خواهم آزمود؟ 

 .ام و شادی اصلِ من استدردی از جنسِ بی 

 1۶11مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 د ینما ش یمطرب هنرم ب یِل یچو دف از س

 تو دارم  یِهایهمه ه کن،ی و تجربه م  بزن

 پس نخروشم، نکنم فتنه، نجوشم   نیز هله،

 تو دارم یِایدلم حکمْ که دارد؟ دلِ گو  به

کنم. شکرِ خدا با تمرین و تکرار فضاگشایی برایم  گیرم، دارم تمرین می ها فضاگشایی را یاد می دارم در چالش   ،خدایا

گوید نباید به  که متوجه شدم چیزی که ذهنم میهمین  .کشاند، باز هم شکرام که زندگی دارد مرا می تر شده. متوجه آسان 

مانم، پس تمام حواسم این لحظه این  از زندگی جدا می   رسم،ذهنی به درد می آگاه شدم با من   .آیدخدا می   دلم راه دهم

گذاری و هر لحظه همراهم  ام تنها نمی ذهنیشکرت مرا با من   ،گوید به مرکزم راه ندهم. خدایااست هر چیزی که ذهنم می 

 .هستی

 با سپاس 

 زینب از مازندران 
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 و بزرگوار   زعزی دوستان همه  و و بزرگوار زیعز یشهباز  یسلام و عرض ادب و احترام خدمت آقا با

 . گذارمی به اشتراک م 9۸۰ۀ از برنام  ین متناتهاجاز با

 1۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها ها در وقتِ صلح و جنگ امِتزاجِ روح 

 صفا  ی  که روحش هست صاف د یبا یبا کس 

 شدن  خته یآم ،یختگ ی: آمامِتزاج*

 صفا: پاکِ پاک، زللِ زلل  ی  صاف*

 کردن است.  تیّریو غ  ییاحساس جدا  یمعنبه  جانی: دگرگون شدن، در ا ریّتغ*

  ر یبراساس تصو  گرید  یهاتأمل با آدم   ایامتزاج    ن یچون ا  ست، یدرست ن  ی ذهنها براساس مناتحاد روح   دیگوی م   مولنا

  ی عنی  هادر وقت صلح و جنگ   .ست ین  داریپا  ، ستیوحدت ن  ست، ا  یی درواقع جدا  نیاست، ا  گرید  ی ذهن  ریبا تصو  یذهن

درست است آن دو با    ی روح من با خداوند موقع  ای  روح  ادوت  بی. پس ترکیذهن خوب و بد کردن ذهن  یی براساس دو

در مرکز نباشد، براساس مرکز    ی دگیهمان  چ یه  ، یاز جنس زندگ  یعنیپاک پاک باشد،    یعنیصاف، ناب    ی خداوند صاف 

 عدم و حضور باشد. 

 1۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی هست در جان، وقتِ جنگ و آشت  ریّچون تغ

 روح است تنها، بلکه گشَتَستنَد جدا  ک ینه  آن
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 نیا  م،یکنی ما آن را خلق م  مرکزمان  دیای ب  یزیهر چ  م،یخلاق هست  اریبس  میچون ما امتداد خداوند هست  دیگوی م  مولنا

حس وجود به    ،میکنی مرکزمان، آن را در ذهنمان تجسم م  دیآیجسم م  ک ی  یبا ما هست وقت   شهیهم  ت یخلاق  ییتوانا

که توهم هستند   های دگ یهمان نیخواب ا در.  شودی مرتب عوض م  اپس مرکز م ،مینیبی آن م  قیاز طر میکنی م ق یآن تزر

تناقض هستندچون آن   ،میروی فروم با هم در  به   ، ها  ملت  .دیآی وجود محالت جنگ و صلح  با  با    ای  گرید  ی مثلاً ملت  ما 

به جنگ و    تواندی فوراً صلح ما م  م،یخواهی شده، چون ما م  لیتشک  ییبراساس خواستن و جدا  یذهنمن   نای  و گرانید

 .می به وحدت برس  میتوانی خداوند نم   ای گرید  یبا کس  ،می که ما مرکزمان را عدم نکن  ی شود. تا زمان  لیددعوا تب

 1۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 همچون عروس  ،یکیچون بخواهد دل سلامِ آن  

 را یروزِفاف و صحبتِ دامادِ دشمن  مر

 بستر شدن : هم زِفاف*

کند و با    ی کند، زندگ  ی نیهمنش  دیاست که با  ی عروس   هیکه دوستش ندارد، شب  ردیبپذ  دیرا با  ی ک یدلِ ما سلام    ی وقت

 عشق ندارد.  د،یآی رو دارد، معلوم است که خوشش نم اصطلاح دشمن بستر بشود که خشن است، صورت به هم  یداماد

 1۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بدان مانَد که او   ،ییبُودَ سو  یل یباز چون م

 دلربا  فِ یدامادِ لط  یِدارد سو لیم
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  لیاست که دوباره آن عروس م  ن یا  هیدارد. شب  یل یم  ذهن  قیاز طر  یی سو  کی است که انسان به    ی حالت موقع  نیا  حال 

  ست، یاست که براساسِ عشق ن  یطورن یآدم ا  ماتیدر ذهن تصم  دیگوی م  نیادلربا. پس بنابر   فِ یدامادِ لط  ی سودارد به 

 .  ستیشده نگشوده  یبراساسِ فضا

 ۵۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یچون ز زنده مُرده ب

 تندی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

نفس زنده دائماً حول و حوش    ، اوردیب  رونیاز آن ب  خواهد ی م  ،میامتداد او هست  م،یخداوند دائماً خودش را که ما هست  پس 

 .تندی مرگ م

 ۸۰۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ستی ب ییتو به هر صورت که آ

 ی ستیواللَّـه آن تو ن  ن،یمنم ا که،

  دهیشدند، چقدر همان  ده یبا چه همان  کهن یبرحسب ا  یذهن  هایمن  تمام .میشد  دههمانی قبلاً مرکز ما عدم بود،  درواقع 

 .  «یستیهستم، »واللَّـه آن تو ن نیمن ا ییگوی م  یستیای م  ییآی تو م دیگوی شدند، با هم فرق دارند. م 

 ۸۰۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو ز خلق  ی زمان تنها بمان کی

 تا به حلق  ی مان  شهی غم و اند در
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  یذهن  یهاوابسته است به من  یذهن. هر منستی روح ن  کیآن    کهنی ا  ی برا  ،تنها بماند  تواند ی دارد نم   یذهنکه من   یکس

 :  دیگوی . پس مرودی م  شهی بماند و اگر بماند در غم و اند  تواندی و تنها نم  گرید

 ۸۰۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی که تو آن اَوحَْد ؟ی باش ی تو ک نیا

 ی و سرمستِ خود بایخوش و ز که

  ی ول  ، یروح هست  کی   ی،آن خداوند تنها هست  ،یواحد هست  کیتو آن    ، یستین  های دگیهمان  نیو ا  یذهنمن  ن یتو ا  پس 

هم حالت خوب است و هم    ،یهست  بایهم زی،  آن جنس خداوند هست   یعنی  ،یهست  کتای. آن  یجدا شد  یذهندر من

 .ی بشو های دگ یهمان نیسرمست ا ست یلزم ن ،یسرمست خودت هست شهیهم

 13۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سلامت از ضرر  یخواه ی گر هم

 را نگِر انیزاَوّل بند و پا چشم

مرکزت    ی عنی  نیبان ی. پس پاگرانیهم د  ست ا هم ضرر زدن به خود    بلند شدن و خود را نشان دادن   ی ذهنعنوان منبه 

 آن را عدم نگه دار. مرکزت را عدم کن و متعهد به آن باش و  یعن، پس پایان را ببین، یرا عدم کن

 13۵7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راد نِیبانیحبََّذا دو چشمِ پا

 نگه دارند تن را از فسَاد که
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 خوشا  : حبََّذا*

 فرزانه، جوانمرد  م،ی: حکراد*

  ی خوشا به حال شخص   دیگوی و م  داردی نگه م   یهم چهار بعدم را خداوند از تباه،  هم جسمم  ، مرکزم عدم هست یوقت

 شنو است. و سکوت  نیبکه عدم 

 ۲37۲ ۀ غزل شمار  شمس،وان ید  ،مولوی

 که همه مَست و خَرابند  فانیحر  یِبنگر سو

 عَربده باره   یخمش باش و چنان شو، هله ا  تو

 جو. عربده   ،کند یم  یبدمست اریکه بس: آن بارهعَربده *

نگاه کنم به    ، عربده نکشم، با ذهنم حرف نزنم، مقاومت و قضاوت نکنم  قدر نیا  ،ذهنم را خاموش کنم  گرید  دیبا  پس 

 اند.  هستند و جاودانه مانده ی خراب خداوند، زندگ زنده به حضور که مست و  یهابزرگان و انسان  گریمولنا و د

 . عزیز دوستان  ۀدارکنند یکننده و بزنده یهاامیکننده و پزنده  ۀ برنام نی خاطر وجود اگزارم به سپاس   تینهای را ب خداوند

 توران از استرالیا 
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  نام خدا ه ب

 با سلام و درود خدمت جناب شهبازی عزیز و یاران همراه

  گذارم.ام به اشتراک می تان متنی را آماده کردهبا اجازه

 ۴3۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یپاک  انِیب  بیَتْیطهََّرا  

 است  ی نور است، ارَ طلسمش خاک گنجِ

 .دیام را پاک کن: خانه بیَتْیطهََّرا *

 :فرمایدسورۀ بقره که می ( 1۲۵قسمتی از آیه )

 1۲۵ یۀ(، آ۲بقره ) ۀ سور م،یقرآن کر

 « وَ عَهِدْنا اِلی اِبْراهیمَ وَ اسِْمعیلَ اَنْ طَه را بیَتْی لِلطّائفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجوُدِ »...

خانۀ   »... که  کردیم  امر  اسماعیل  و  ابراهیم  به  ما  طواف و  برای  کنید  پاک  مجاوران مرا  و  رکوع  کنندگان  و  و  کنندگان 

 .« کنندگانسجده 

پرهیز   شود غبار آن دلمان را تیره و تار نماید ها. هر آلیشی که باعث می ام را پاک کنید از پلیدی فرماید خانه خداوند می 

ها آن را بپوشانیم و مانع  ها و کدورت کنیم. دلِ انسان جایگاه نور و انوار الهی است، شایسته نیست که با غبار همانیدگی 

تجلیّ حق شویم، دل ما جایگاهِ وحی و الهامات غیبی خداوند است. بنابراین همواره باید با زندگی موازی شویم و دلمان  

  ند خداوبله،  ،  نظیریتو بی   .جوشش درآید و ما را به خودش زنده کندها سرد کنیم تا عشق الهی در ما به  را به همانیدگی 

 نظیر از همه لحاظ. نظیر هستم، بی نظیر است و من هم از جنس خداوند هستم، پس بدون شکّ بی بی 

https://t.me/c/1902342216/402
https://t.me/c/1902342216/402
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 :خوانمشود و این بیت را می گویم خداوند خشمگین نمی آید، می وقتی خشم بال می 

 13۰7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را  ریخشمِ خود بشکن، تو مشکن ت

 را  ریخشمت خون شمارد ش  چشمِ

را فروخور و تیر قضا را مشکن. زیرا   هر وقت که تیر قضا برای تو اتّفاقی را پیش آورد و تو را آزُرده کند، خشم و غصبت

تیر قضا  .  انگاردبینی، بنابراین چشمِ غضبت شیر را خون می چیز را وارونه و اشتباه می همه   وقتی در حالت خشم هستی

 . بخش است. و از نظر اهل هوی، اصحاب دغا، خونی ناپاک و ناگوار استمنزلۀ شیر گوارا و جانیقین به برای اهل 

 .کندگویم خداوند حسادت نمی آید به خودم می وقتی حسادت بال می 

 ۴۲9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را در رَه گُلوُ  رد یور حسد گ

 را باشد غلُو  س یحسد ابل در

 رویغُلوُ: افراط و زیاده *

کند. »پس  روی می اگر در این راه، حسادت گلویت را گرفت، این را باید بدانی فقط ابلیس است که در حسادت زیاده 

 «.حسودان دوستان و یاران شیطان هستند
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 ۴3۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو ز آدم ننگ دارد از حسد 

 با سعادت جنگ دارد از حسد 

از روی حسادت از آدم )ع( برتر دید، درنتیجه  با ستیز و    شیطان خودش را  ننگ داشت که بر آدم سجده کند. پس 

 .راه جنگ را انتخاب و درِ خوشبختی و سعادت را به روی خود بست و از بارگاه الهی مطرود شد حسادتی که داشت 

 .کندگویم خداوند مقایسه نمی آید به خودم می وقتی مقایسه بال می 

 17۵9 شمارۀ   مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی

 یی که تو ی اله  ۀ نام ۀ نسخ یا

 یی که تو ی جمال شاه  ۀنیآ یو

 هرچه در عالم هست  ست یز تو ن رونیب

 یی که تو یخود بطلب هر آنچه خواه در

ارزش هستی،  الهی هستی، تو خیلی باتو اسرار    ،ای انسان  فرمایددانیم. مولنا می ارزش می ذهنی خودمان را بی ما در من

از درون خودت    خواهیگردی؟ هرچه می دنبال خوشبختی می تو آینۀ جمالِ شاه، خداوند هستی، برای چه در بیرون به 

   .بخواه
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 .کندگویم خداوند قضاوت نمی آید، به خودم می وقتی قضاوت بال می 

 ۸۰ شمارۀ  حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 سرشت ای زاهد پاکیزهعیب رندان مکن 

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 

 من اگر نیکم و بد، تو برو خود را باش 

 هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت 

همیشه و در همه حال   سرشت هستند. من اگر انسان نیک یا بدی باشم، توفرماید همۀ بندگان ذاتاً رنْد و پاکیزهمی

نورافکن را از روی دیگران بردار و روی خودت تمرکز کن. زیرا گناه کسی را به حساب تو  حواست روی خودت باشد و  

 .کندنویسند، عاقبت هر کسی حاصل کشت و عمل خودش را برداشت می نمی 

 .کندگویم خداوند ستیزه و مقاومت نمی آید، به خودم می وقتی ستیزه و مقاومت بال می

 ۶۵۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 مکن، مملکتِ عشق طلب کن زهیاِست

 مملکتت از ملَِکُ الـْموُت رهانَد  نیکا

فرماید ای جان من ستیزه و مقاومت را کنار بگذار و مملکت و پادشاهی عشق را طلب کن، زیرا ستیزه کردن  مولنا می 

دانم. و  بهتر می گوییم منجنگیم و می فکان میکند، ما درواقع با زندگی، قضا و کن ذهنی می با اتفاقات ما را از جنس من

 .کندرهاند و تو را زندۀ جاوید می الموت، از مرگ می و پادشاهی تو را از ملک  فرماید این مملکت می
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 .عظمت و حکومت مملکت: کشورداری، شهریاری، پادشاهی، *

 با سپاس فراوان 

 طاهره از تهران 
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 نام حق به 

 سلام به شما معلم عشق و دوستان گنج حضوری 

گه است پهنای سینۀ ما باز و فراخ است. ادب  ذهنی دور باشیم، آن ادب هستیم. اگر از ابلهی من ما در مقابل خداوند بی 

ذهنی خوب و بد  وفا نباشیم. من لحظه محترم بشماریم و مانند زن صوفی بی و وفاداری را داشته باشیم و الست را هر  

 داند. ناموس او از مردم شرم دارد، اما در برابر خدا شرم ندارد. خود را در محدوده خود می 

 ۲۶۲۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 یی ز بدخو زیبرخ  ن، یدل به ادب بنش یا

 یی گوی که م زیآن چ یاب یبه ادب  رایز

 « ای آدم. تاجِ کَرَّمنْاست بر فرقِ سَرتَداشت خدایی. » فکر شیطانی مال تو نیست، تو گرامی 

 3۵7۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تاجِ کَرَّمنْاست بر فرقِ سَرتَ

 بَرت  زِیآو ناکَیْطوقِ اعَطَْ

 ۲۶۶۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 ؟ یگشت چارهیب ییشه ی چرا ز اند

 ؟ ی به خود، غمخواره گشت ی فرورفت



 

 

 

1397قسمت پیغام عشق   خانم ایفا از شیراز  

یعنی فکر تا فکر مست او باشی، نه مست    ،نهایت بشوی»الله اکبر«، خدا برای ما موقعی بزرگ است که مانند او بی 

 های جسمی که درد و رنج و ملامت و واکنش به همراه دارد. خواسته 

 773 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیاز خدا غ

 کاستن ی و، کلُّ ست ی افزون  ظن 

گشایی این را در درون خودمان به موسی تبدیل کنیم و  این در همۀ ما وجود داره. بیا بیا با فضا   « فرعون گفت أَنَا رَبُّکَ»

وار با عصای خود کوه را بشکافیم و از هفت صخره آب کمال و چشمه نور شویم. نکن هر لحظه اندیشۀ شیطانی.  موسی 

 ذهنی مانند سرگین زیر جو است. و بدان که کافری است ادعای زیبایی در من 

 ۲۶۶۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 تو را من پاره پاره جَمع کردم

 ؟ یچرا از وسَوَسه صد پاره گشت

سلول تو را به  شرمت باد ای انسان که با شیطان و با آن خرس به دوستی خود ادامه دادی و با داشتن من که سلول تا 

ها شدی. نتیجه  زن و آفل را به درونت مهمان کردی و تابع آن های چشمک هم وصل کردم، به من پشت کردی و ستاره

ن در غربت و  چاه بابل گمراه و سرگردانی. از آن فضای یکتایی و آن جنت سرسبز من رخت بستی و ال   چه شد؟ در 

  ای.سیاهی آواره 
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 ۲۶۶۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یدارُالْمُلکِْ عشقَم رَخْت بُرد زِ

 ی آواره گشت نیغُربَت چنُ نیدرَ

 «. بِاللَّه وَکَفَى دهد نیتی دارد »هرچه ذهن نشان می  از کلام مولنای جان

 3۵17 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدهْم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ یِاری ۀ اسط و ی ب  سبب،ی ب

 العاده را بدانیم. آخر: فضا باز کنیم، به پیر خود پشت نکنیم، قانون جبران و قانون مزرعه رکن اصلی این پدیدۀ فوق در 

 1۶7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 انیع  ی نیب نهیآنچه تو در آ

 از آن  شی ب ندیاندر خشِت ب ر،یپ

 ۲۰1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اکِرامِ حق ،یور تو اندر نگْذر

 مر تو را از نُه طَبَق  بگذراند 
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 ممنون از تمامی دوستان و شما معلم عشق 

 ایفا از شیراز 
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 1391 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و زبر  ریدشوارها رفت از نظر، هر سَد شد ز

 کنم ی پا چون رُست پَر، دُوران به آسان  یِجا بر

بی  درگاه  سپاس  بر  فرد صمدکران  اندیشه   حضرت  ذرهکه  پراکنده  و  جامد  رهایم میهای  بازمی ذره  تا  و    گردند کنند 

کنم و رها  ها نمی ! و من درنگی در رهایی از شر آن ، باز آمدند دهند که ببینها را به من نشان می ای در درونم آن جنبنده

 . درستی که بعد از هر سختی آسانی هستبه  «إِنَّ معََ الْعسُْرِ یسُْرًا». شوممی

 ۵ ۀی، آ(9۴)  انشراح  ۀ سور م،یقرآن کر

 »فَإِنَّ معََ العُْسْرِ یسُْرًا«

 است.«  یآسان   یبا دشوار  دیتردی »پس ب

گذارد. امتحان  گاهی تندبادی توان برهم ریختن مرا با خود به امتحان می ، گاهام گذشته ها  کنم از طوفان احساس می 

باد اندکی مرا  دارند، تندهایم مرا چون کوه استوار بر جای خود نگه می هایم در حال تنیدنند. ریشه ، اما ریشهسخت است 

همۀ تلاشم اما تسلیم در برابر قضا و قدر الهی  .  گردم به راه مستقیمکند، اما دوباره برمی به راست و چپ منحرف می 

«  گلبن خندان من  ی ا  ایسو ب  نیا،  آن سو مرو، »، این سو بیاکشاند، آن سو مرو سوی خود می ، همه اوست که مرا بهاست 

 . رومخندم و می و من می 

 1۸۰۶ شمارۀ  ، غزلمولوی، دیوان شمس 

 خالی مباد از گوهرت  دریای چشمم یک نفس 

 لعل خوشت از کان من  خالی مبادا یک زمان 
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 با سپاس 

 مهستی از تهران 



 

 

 

1397قسمت پیغام عشق   

شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 
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